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مقدمه
یخ 1125 در دارالسـلطنه اصفهان دارد ـ  یک رسـاله کلامی در یک مجموعه صفوی ـ که یک رسـالۀ آن تار
در اختیار اسـت که به نظر می‎رسـد نویسـنده آن مانند دو رسـاله دیگر این مجموعه، اهل فلسـفه و کلام 
اسـت. گرایـش بـه فلسـفه در ایـن مقطـع، زیر فشـار علمـای دوره اخیر صفـوی بود؛ اما نه آن‌گونه که کسـی 
جرئـت ابـراز وجـود نداشـته باشـد. در ایـن دوره رسـائل کلامـی و آثـار فلسـفی متعـددی نوشـته شـد و در 
ی‌ها، همچنـان ایده‌‌های کلامی شـیعه، بر  خصـوص کلام اعتقـادی شـیعی، حتـی بـا وجـود تسـلط اخبار
پایه آموزه‌‌های کلامی قدیمی یعنی از نوع عقلی و معتزلی بود و اقتضای آن به‌کارگیری اصطلاحات علم 

کلام و تخصص در آن بود. 

این مجموعه )کتابخانه مجلس، ش 3348( شامل سه رساله است: عین الحکمه از قوام‌الدین محمد 
ی )قرن یازدهم(، حاشیه عین الحکمه، رساله مورد نظر ما )فریم 79 ـ 87( که در فهرست مجلس، به  راز

عنوان رساله در اصول عقاید )فهرست مجلس: 1150/10( معرفی شده است. 

چنان‌که خواهیم دید، این رسـاله به روش خاص خود به اثبات نبوت پرداخته اسـت و از آنجا سالمت 
قرآن را به عنوان تنها مرجع قابل اعتماد در عصر نبود پیامبر و امام ثابت کرده است. دلایل او درون‌دینی 
یخی و منظر روشی او قابل تأمل و جالب است. باید  ی و از نظر تار است؛ اما برخی از نکات آن ابتکار
یادی در این دوره قائل به تحریف بودند که نمونه آن خود علامه مجلسـی  توجه داشـته باشـیم عالمان ز
بود. البته مخالفانی هم بودند؛ اما نفس اینکه رساله مستقلی در‌این‌باره از این دوره داشته باشیم، مهم 

است. 

روش تفکـر نویسـنده فلسـفی ـ کلامـی و از جهاتـی اشـراقی اسـت. او هم‌زمـان از مبانـی فیزیـک یونانـی و 
نگره‌هـای اشـراقی ـ اخلاقـی اسـتفاده کـرده و سـه لایـه اصلـی عالـم پاییـن تـا بـالا را طبیعـت، نفـس و عقـل 
می‌دانـد. رسـیدن بـه نقطـه »عقـل« رسـیدن بـه ادارک نظـری و عملـی در درک حسـن و قبـح اسـت، و فـرد 
اعلایـی کـه در ایـن نقطـه قـرار دارد، پیامبـر و امـام اسـت کـه هـم خـودش مزاجـش اعتـدال دارد و هم باید 
»بلـد« را بـه اعتـدال مـزاج برسـاند. شـریعت ابزار این کار اسـت و قرآن آخرین کتابی اسـت کـه خداوند در 
کنـون پیغمبـری  سـیر دعـوت انبیـاء طریـق آن فـرد اعال کـه اعقـل النـاس اسـت، بـه مـردم رسـانده اسـت. ا
گر  یم. ا نیسـت و کسـی هـم نیسـت کـه مدعـی امامـت باشـد، قـرآن تنهـا چیزی اسـت که مـا در اختیـار دار
در‌این‌باره تردید کنیم و تواتر آن را نپذیریم، مشکل جدی خواهیم داشت. گزارش این رساله را در ادامه 

خواهید خواند و سپس متن آن را تقدیم خواهم کرد.

گزارش محتوای رساله
محتوای رسـاله گرچه عقاید اسـت، مانند رسـائلی که در اصول دین نوشـته شـده نیسـت و نظم و ترتیب 
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آنهـا را نـدارد، بلکـه رسـاله‌ای خـاص اسـت کـه گرچـه مقدمـات فلسـفی و اعتقـادی در بـاره نبـوت دارد، 
کید  بیش از همه در اثبات اهمیت قرآن به عنوان سند رابط میان خدا و خلق به عنوان ثمره نبوت و تأ
یخچـه مباحث مربوط به  ، در تار بـر عـدم تحریـف آن اسـت. به نظر می‌رسـد اهمیـت این بحث مختصر

مسئله تحریف قرآن به‌ویژه در دوره صفوی قابل توجه است.

نویسنده رساله، نظم فلسفی خاص خود را برای نیاز به دین و شریعت دارد و به نظر می‌رسد در این نظم 
ی همه شناخته شده است؛  ی ویژۀ خود به‌کار برده است. در واقع مفردات فکر و و توالی فکری، ابتکار

اما این نظم، بدیع می‌نماید.

آغازیـن بحـث نویسـنده کـه بعـداً معلـوم می‌شـود چـرا از این نقطه شـروع کرده، شـرح علل اربعـه و تعریف 
آنهاسـت: »بـدان کـه در علـم الهـی ثابـت شـده کـه علـل چهارنـد: فاعـل، غایت، مقـوم و ماده و هـر یک از 
اینهـا بالـذات می‌باشـند و بالعـرض می‌باشـند«؛ سـپس شـرحی از بالـذات و بالعـرض می‌دهـد: »مسـئلۀ 
مهـم رابطـه »فاعـل« و »غایـت« اسـت، اینکـه فاعـل کار را بـرای غایت انجـام می‌دهد«؛ بنابراین نویسـنده 
بـه اتحـاد فاعـل بذاتـه و غایـت بذاتـه می‌رسـد. چیسـت کـه ایـن دو را بـه هـم نزدیـک می‌کنـد؟ ایـن همـان 
شـخصی اسـت که غایت ایجاد عالم اسـت، شـخصی »از اشـخاص انسانی که ادارک کرده باشد جمیع 
اشـیاء را، او عـارف شـده باشـد بـه خـدا و رجـوع کـرده باشـد بـه پـروردگار خـود کـه او فاعـل و غایـت بذاتـه 
، درباره تبدیل طبع یا همان طبیعت، به نفس و تبدیل نفس به عقل  است«. در اینجا و دست‌کم دو بار
کمـل و اعقل ناس، کسـی  ک کامـل یـا همـان عرفـان سـخن می‌گویـد. مصـداق اتـم و ا و رسـیدن آن بـه ادرا
اسـت کـه در ایـن مسـیر قـرار دارد و در مجمـوع عوامـل و علـل، از طبـع تـا ادارک و عرفـان کامـل می‌رسـد. 

شخص اعلایی که در عالی‌ترین نقطه قرار دارد، در واقع علت غایی آفرینش است.

ایـن شـخص یـا اشـخاص همـان پیغمبـر و امـام اسـت کـه در مرحلـه »ادارک« قـرار دارد. عصمـت هـم در 
واقـع همیـن ادارک یـا ناشـی از آن اسـت: »زیـرا ادارک شـیئ نیـز باعـث آن می‌شـود کـه« حسـن و قبـح بـه 
عالی‌تریـن درجـه درک شـده و از آن پرهیـز شـود و عصمـت نتیجـه همیـن اسـت. چنین شـخصی ادارک 
و عصمـت دارد، بایـد یـک وجـود معتدلی داشـته باشـد؛ کسـی کـه در واقع »اعتدال مـزاج« دارد، نه طرف 

افراط می‌رود و نه تفریط. اعلم‌بودن و اعدل‌بودن نشان این مزاج معتدل است. 

کـم  نویسـنده ایـن بحـث را بـه مدینـه فاضلـه گـره زده و می‌گویـد: »صاحـب مـزاج معتـدل در ایـن بلـد حا
کـم، امـام خواهـد بـود یـا نبـی. پـس ثابـت شـد وجـود امـام و نبـی و عصمـت ایشـان«.  خواهـد بـود و آن حا
ی، مدینـه فاضلـه‌ای کـه اسـاس‌اش اعتـدال مـزاج اسـت، نیـاز بـه نبـی و امـام دارد؛ کسـانی کـه  در نـگاه و
کثر خلایق  مزاج‌شـان کاملا معتدل باشـد و بتوانند به اعتدال جامعه کمک کنند. از آنجایی که »میل ا

به شهوت و غضب« است، اینان با قواعدی که می‌آورند، آن را به نقطه اعتدال می‌رسانند. 
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نویسـنده ایـن مسـیر را ادامـه می‌دهـد و »شـریعت« و »شـرایع« انبیـاء را همـان قواعـدی می‌دانـد کـه بایـد 
یـخ ادامـه داشـت، از شـرایع قدیـم گذشـت تـا بـه اسالم رسـید.  جامعـه را معتـدل اسـت. ایـن مسـیر در تار
اینجـا بـاز مفهـوم اعتـدال را کـه اسـاس آن از همـان نـگاه یونانـی در بـاب طبیعـت و اخالق اسـت، شـرح 
داده، بـه نوعـی منطبـق بـر باورهـای مذهبـی و شـیعی می‌کند. جایگاه نبی و امـام را در آن تبیین می‌کند. 
مسـیر ادامـه دارد تـا زمـان مـا کـه دیگـر پیغمبر و امامی در کار نیسـت؛ امـا ما همچنـان نیازمند محتوایی 
هستیم که همان نقش را بین نبی و امام از یک طرف و جامعه از طرف دیگر داشته باشد: »در این زمان 

نه نبی پیداست و نه امام که بیان فرمایند، پس باید راهی باشد که یقینی معلوم تواند نمود«. 

کنون از کجا باید معلوم شود که دین حق چیست و کدام است؟ اینجا باید»تتبع ملل و ادیان« کرد که  ا
برخـی از مطالـب آنهـا »بـه سـبب بُعـد عهـد .. ایشـان از تواتر افتاده، یـا اینکه در اصل باطل بـوده، یا اینکه 
فی نفسـه آن دین تمام نیسـت و به انضمام دین دیگر تمام می‌شـود یا خاص بوده نسـبت به مملکتی یا 
ی نمی‌تواند شد«. نویسنده در اینجا  طایفه‌ای که در مملکت دیگر نسبت به طایفه دیگر این حکم جار

به دینی اشاره می‌کند که اصل آن به تواتر رسیده و در اینجا، باید اعتبار قرآن و تواتر آن ثابت شود«.

نقطـه مهـم بحـث در اینجـا، ایـن اسـت که تنها قـرآن این ویژگـی را دارد: »بالجمله غیردین اسالمی، دین 
دیگر نیسـت که خالی از عیوب باشـد و کتاب غیرقرآن به این وصف نیسـت که اسـناد آن به پیغمبری 
مـا صاحـب دینـی متواتـر و تمـام باشـد. پـس قـرآن متواتـر اسـت، چـه کل فـرق عالـم از مسـلمین و کافـر و 
ملحد متفق‌اند که از سوره فاتحه تا سوره ناس آنچه در این بین است در اسناد آن به محمد بن عبدالله 
صلی الله علیه و آله و سلم متفق‌اند و همه قائل‌اند که احدی چیزی داخل ]آن[ نکرد، پس آنچه در این 
کتـاب اسـت بـه کسـی کـه قایـل بـه نبوت پیغمبر ما )ص( باشـد، بر او لازم اسـت که بـه مضمون آن عمل 
کند و آنچه با مضمون این مخالف باشد طرح کند؛ زیرا که اثر پیغمبر می‌باید بیان کند برای ما احکام 
، و الیوم جانشین ظاهر نیست، و کسی نیز دعوی نمی کند علانیه«. را و این قول اوست یا جانشین او

در اینجـا پـای »احادیـث« بـه میـان می‌آید. آیا آنها مثل قرآن می‌توانند معتبر و متواتر باشـند؟ نویسـنده به 
ی حاضر نیست اعتبار احادیث را هم‌سنگ  این امر باور ندارد، آنها را ظنی‌الدلاله می‌داند و به هیچ‌رو
قرآن قرار دهد. بنابراین می‌افزاید: »و از اقوال نیز که غیر کتاب الله باشـد، متواتر نیسـت و خبر غیرمتواتر 
افـاده یقیـن نمی‌کنـد و آنچـه افـاده یقیـن نکنـد، حجّـت نیسـت بـر دلیـل عقل و نقـل. اما دلیـل عقل پس 
ـمٌ« 

ْ
ـكَ بِـهِ عِل

َ
يْـسَ ل

َ
ظاهـر اسـت و احتیـاج بـه تحریـر نیسـت، امـا نقـل، اول، قـرآن می‌فرمایـد »لَا تَقْـفُ مَـا ل

حَـقِّ شَـیئاً« و غیـر ایـن از 
ْ
ـنَّ لَا یغْنِـی مِـنَ ال

َ
 الظّ

َ
یـح اسـت در مذمّـت ظـنّ، مثـل »إِنّ و آیـات دیگـر کـه صر

ه بر این مدعا نیز بسیار است و در کلینی در کتاب ... واقع 
ّ
ه بر این مدعا. و احادیث دال

ّ
ه‌هاست دال

ّ
ادل

شـده اسـت در باب شـک در وصیت مفضّل قال، سـمعت اباعبدالله علیه السالم یقول من شک او ظنّ 
....«. در اینجا احادیث دیگری هم‌ می‌آورد و نتیجه می‌گیرد که پس »معلوم شـد که ظن کافی نیسـت و 
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الیوم امامی و نبی‌ای ظاهر نیست«. 

کتاب‌هـای آنهـا  کـرده و دربـاره تحریـف  کـه برجـای مانـده یـاد  نویسـنده در اینجـا از سـه شـریعت مهـم 
کـه دلایـل مختلـف از جملـه »نقـل کتـاب از زبانـی بـه زبـان دیگـر و غلـط مترجمیـن و غلبـه متغلبیـن آن 
ی به تلویح دو دلیل برای تجدید نبوت‌ها آورده است؛  شریعت تشویش بهم رسانیده« یاد کرده است. و
یکـی همیـن کـه شـرایع قبلـی بـه دلایلـی مشـوش شـده و دیگـری اینکه نبـوت در نبی مـا، به اعتـدال کامل 
کید می‌کند:  ی بعد عهد و طول زمان و مشکل السنه تأ رسیده است. درباره تشویش در شرایع سابق رو
»پیغمبـر مـا تجدیـد آن نمـود بـه زبانـی و نحـوی کـه بهتـر از آن متصـور نیسـت و کتابـی کـه نـزد همـه فـرق 
از کافـر و مسـلمان و غیـر از طوایـف... در اسـناد ایـن کتـاب مجیـد بـه شـخصی که مسـمّی بـه محمد بن 
عبدالله )ص( بود و هزار و چند سال قبل از این از مکه معظمه دعوی نبود کرده است، اختلاف ندارند 
یاد نکـرد و دعوی  در اینکـه آنچـه در ایـن کتـاب اسـت مسـتند بـه اوسـت و کسـی چیـزی در ایـن کتـاب ز
می‌کنم که این نیز متواتر است، و کسی از او کم نکرد و کسی در این خلافی ندارد، مگر جمعی از شیعه 
اثناعشـریه کـه ادعـا نمودنـد کـه عثمـان بـن عفـان کـه یکـی از کتّـاب وحـی اسـت، او قـرآن را جمـع نمـود و 
چند آیه بیرون کرد؛ و این قول بر تقدیر وقوع، ضرر به استدلال ندارد، و بعد از این بطلان این قول مذکور 

خواهد شد«.

در اینجا با توجه به کامل‌بودن و معجزه‌بودن قرآن، به اثبات حقانیت قرآن پرداخته و در‌این‌باره به آیه »و 
لو اجتمعت الجن و الانس...« و نیز عدم وجود اختلاف در آن به آیه »قل لوکان من عند غیر الله لوجودوا 
فیه اختلافا کثیرا« استناد کرده است و اینکه »پس، از این کتاب ثابت شد دانایی آورنده کتاب و ظاهر 
شـد اعلـم از او ممکـن نیسـت، و چـون اعلـم از او ممکـن نیسـت پـس نبـی خواهـد بود«. سـپس نویسـنده 
بحثـی را در مـورد تحریـف قـرآن و نقـد آن مطـرح می‌کنـد. اهمیـت این مبحث بـرای او از این جهت که از 
، نه پیغمبر هسـت و نه امامی که هادی مسـتقیم باشـد. از سـوی دیگر احادیث  ی در حال حاضر نظر و
گـر مـا نتوانیـم تواتـر قـرآن را ثابـت کنیـم، چیزی در دسـت نخواهم داشـت و تمام آن  ی نـدارد. ا هـم اعتبـار

فلسفه‌ای که در گذشته برای اثبات نبوت و هدایت مطرح کرده بود، از بین خواهد رفت.

اهمیـت نـگارش ایـن متـن در اواخـر دوره صفـوی آن اسـت که در ایـن دوره عقیده به تحریـف قرآن وجود 
داشـت و نویسـنده بـا روش خـاص خـود می‌کوشـد آن را رد کنـد. ایـن رسـاله در ارائـه برخـی از جنبه‌هـای 

استدلالی در اثبات عدم تحریف قرآن، متفاوت و منحصر‌به‌فرد است.

ی دربـاره اسـتدلال آن »جمعـی« و اینکـه گفتنـد در جمـع عثمـان آیاتـی از قرآن بیرون مانده اسـت، خبر  و
جمـع قـرآن توسـط عثمـان را نمی‌پذیـرد و می‌گویـد: »مثـل اینکـه بعضـی از عـوام شـیعه نقـل می‌کننـد کـه 
عثمان بن عفان جمع‌کننده قرآن اسـت و بعضی از سـور که در مکه معظمه نازل شـده در آخر گذاشـته 
و بعضـی دیگـر کـه در مدینـه نـازل شـده در اول، و ایـن معنـا باعـث آن شـد کـه ناسـخ از منسـوخ بـر فرض 
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. و از ]نقل[ این قسم  وقوع معلوم نشود. و بعضی آیات از کتاب الله بیرون کرد، بلکه بعضی از سوره را نیز
حکایـات نخواسـته‌اند مگـر اینکـه مطاعـن جهـت او نقـل کننـد، بـا وجـود آنکـه او را طعنـی بـکار نیسـت، 
کـه در وقـت قـرب رحلـت  یـاده از غصـب خلافـت. و نیـز خـود در مطاعـن عمـر خطـاب نقـل کرده‌انـد  ز
یـد دوات و کاغـذ و بنویسـم از بـرای شـما چیـزی کـه بعـد از من  پیغمبـر )ص( از دار دنیـا فرمـوده کـه بیاور
گمراه نشوید. عمر نگذاشت و گفت بس است ما را کتاب خدا واین مرد کوفت دارد و هذیان می‌گوید، 
و شک نیست هیچ‌کس، آیات متفرقه و سور متفرقه را در هیچ زمانی کتاب الله نکند. پس این حکایت 
مُکـذب حکایـت جمـع عثمـان اسـت« ]از‌آن‌رو کـه معلـوم می‌شـود همـان وقـت قـرآن بـه طـور کامـل بـوده 
که  است »داخل کروشه از ماست«[ »پس معلوم شد که این قسم حکایات محل اعتماد نمی‌باشد؛ چرا
ظاهر اسـت که بنای این حکایات بر حبّ و بغض اسـت و محل اعتماد نیسـت، مگر این مبرهن شـود 
. و نیـز خـود نقـل کرده‌انـد کـه عثمـان قرآن‌هـا را جمع کرد و بـا هم مقابله کرد و قرآن ابن مسـعود را  یـا متواتـر
بسـوزانید و قرائت او را مهجور کرد و او را این‌قدر زد که فوت شـد. یا آنکه عثمان جامع قرآن اسـت. این 

معنی جمع نمی شود، چه ظاهر می‌شود که ابن مسعود قرآنی داشته«.

ی به معنایی  ی به گردآور وجه اسـتدلال مؤلف در اینجا هم همین اسـت که پس قرآن بوده اسـت و نیاز
یافته  یـادی صـورت گیـرد، نبـوده اسـت. قابل توجه در متن بالا این اسـت که نویسـنده در کـه در آن کـم و ز
ی بوده و نباید  ی حب و بغض نوشته شد و بیشتر فضلیت‌ساز است: اولًا روایات جمع قرآن غالباً از رو
یاد شـدن، سـخن  بـه آن توجهـی کـرد. نیـز اینکـه ایـن نوع مطالب دربارۀ جمع قرآن توسـط عثمان و کم و ز
 . عوام شیعه است و آنچه در طعن نسبت به خلیفه مهم است، غصب خلافت است نه مسائل دیگر

به‌هرحال نویسنده ادامه می‌دهد: »بالجمله تصدیق این حکایات باعث این است که الیوم راه به دین 
خـدا بهـم نرسـد مگـر بـه ظـنّ و گمـان، و ایـن مسـتلزم آن اسـت کـه الیوم خـدا را بر مـردم حجّتی نباشـد، و 
از سـیاق کلی سـابق معلوم شـد که صاحبان مزاج معتدل دایما موجودند ]آنچه نویسـنده در ابتدا درباره 
مزاج معتدل گفت، اینجا به کار برده است[؛ پس لازم است که احکام را دایما برسانند؛ چون کسی به ما 
نمی‌رساند. پس می‌باید که راهی به دانستن احکام باشد، و چون آنچه از پیغمبر )ص( بما رسیده قرآن 
است، و احادیث مختلفه ظنی است، پس افاده علم نمی کند بالبدیهه. پس قرآن از این قسم تغییرات 
 

َ
حَافِظُونَ« و نیـز فرمود که: »إنّ

َ
هُ ل

َ
ا ل

َ
إِنّ كْـرَ وَ ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل ـا نَحْنُ نَزَّ

َ
محفـوظ اسـت. چنان‌کـه خداونـد می‌فرمایـد: »إِنّ

فِهِ«.
ْ
بَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَل

ْ
تِيهِ ال

ْ
كِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأ

َ
هُ ل

َ
إِنّ ا جَاءَهُمْ وَ مَّ

َ
كْرِ ل ِ

ّ
كَفَرُوا بِالذ ذِينَ 

َّ
ال

ع( اسـت که در دوران حکومتش  کید بر سـیره امام علی ) در اینجا اسـتدلال دیگری هم می‌آورد و آن تأ
ع( به حسب ظاهر بعد از عثمان بر مسند  سخنی از قرآن متفاوت به میان نیاورد: »و نیز حضرت علی )
گر تغییر به قواعد کتاب الله راه یافته باشد، اعلام فرمایند و کتاب الله  خلافت نشستند، پس بایست که ا

واقعی را ظاهر سازند تا این کتاب الله اقلا در میان مردم بماند«.
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دلیـل دیگـر نویسـنده بـر عـدم تحریـف، احادیـث اسـت کـه می‌گویـد بـرای صحـت احادیـث، بایـد آنها را 
عرض بر قرآن کرد. »پس معلوم شد که این خبر کذب محض است و تصدیق به این قول تکذیب خدا و 
بَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا 

ْ
تِيهِ ال

ْ
كِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأ

َ
هُ ل

َ
إِنّ رسـول و ائمه اسـت، اما تکذیب خدا، به مضمون آیه »وَ

حَافِظُونَ« و اما تکذیب رسول و امام در ضمن احادیث که: 
َ
هُ ل

َ
ا ل

َ
إِنّ كْرَ وَ ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ

َ
فِهِ« و آیه »إِنّ

ْ
مِنْ خَل

گر مخالف باشد، ما نگفته‌ایم؛ پس باید که  گر موافق باشد، ما گفته‌ایم و ا »اخبار ما را به قرآن بسنجید، ا
اسـتنباط احـکام از قـرآن بتوانـد و مـا اخبـار ایشـان را به قرآن توانیم سـنجید، و الا آن اخبار کاذب خواهد 
بود. اما احادیث، امر به اینکه احادیث ما را عرض کنید به قرآن، بعضی از آن این اسـت که کلینی نقل 
ةٌ 

َ
عَمَى وَ اسْـتِقَال

ْ
لِ‏ وَ تِبْيَانٌ مِنَ ال

َ
ل

َ
قُرْآنُ‏ هُدًى‏ مِـنَ‏ الضّ

ْ
 الِلَّه )ص( ال

ُ
 رَسُـول

َ
کـرد در بـاب فضـل قـرآن کـه »قَـال

فِتَنِ 
ْ
غَوَايَةِ وَ بَيَانٌ مِنَ ال

ْ
كَةِ وَ رُشْدٌ مِنَ‏ ال

َ
هَل

ْ
حْدَاثِ وَ عِصْمَةٌ مِنَ ال

َ ْ
مَةِ وَ ضِيَاءٌ مِنَ ال

ْ
ل

ُ
عَثْرَةِ وَ نُورٌ مِنَ الظّ

ْ
مِنَ ال

« ]اینجا چند روایت  ارِ ى النَّ
َ
 إِل

َّ
قُرْآنِ إِل

ْ
حَدٌ عَنِ ال

َ
 أ

َ
 دِينِكُمْ وَ مَا عَدَل

ُ
خِرَةِ وَ فِيهِ كَمَال

ْ
ى ال

َ
نْيَا إِل

ُ
غٌ مِنَ الدّ

َ
وَ بَل

دیگر نقل کرده و چنین نتیجه گرفته است:[ 

ی ادامه می دهد: پس از این احادیث معلوم شـد که قرآن را باید فهمید و به مضمون آن عمل باید کرد  و
و آنچـه غیـر او باشـد، بایـد انداخـت یـا زخـرف دانسـت. نیـز معلوم شـد که حدیـث دروغ به پیغمبـر و امام 
گر راست است و خبر ایشان است، پس به یقین خبر داده‌اند که  بسته‌اند؛ زیرا این احادیث که ذکر شد ا
مردم مخالف قرآن نقل کرده‌اند و آن احادیث دروغ است، و اگر حدیثی دروغ نباشد، پس ثابت می‌شود 
که حدیث دروغ است، اقلا همین احادیث که نقل دلالت می‌کند بر اینکه حدیث مخالف نقل می‌کنند 
و در باب اختلاف احادیث با هم، احتیاج به استدلال نیست؛ پس ناچار است که عَرض کنیم احادیث 
مختلفه را به چیزی که رفع شود. تضاد و تخالف آن چیز نمی‌تواند بود مگر امام یا کتاب الله. اما امام، پس 
در این عصر در بلاد ما ظاهر نیست و کسی در بلاد ما نیز نقل نمی‌کند که من شنیده‌ام که احدی ادعای 
یدی‌اند نه اثناعشـری، و دیگری امام مسـقط که او ناصبی اسـت نه  امامت کند الا سـیّد یمنی که ایشـان ز

شیعه، و این دو طایفه هیچ‌کدام حق نیستند. پس باقی نماند مگر کتاب الله«.

»اما حصر به جهت آنکه اثر پیغمبر می‌باید که بیان کند شـریعت او را، و اثر او نیسـت مگر کتاب او یا 
امام یا احادیث ایشـان. و احادیث به‌تنهایی افاده علم نمی‌کند، پس باقی نماند مگر کتاب خدا یا امام 
تـا رفـع اختالف و تضـادی کـه در احادیـث اسـت بکنـد، پـس این مدعا به عنـوان برهان و به آیـات قرآن و 

با حدیث نیز ثابت شد«.

نویسـنده در ادامـه آیاتـی را مـی‌آورد کـه »دلالـت می‌کنـد بـر ایـن مضمـون کـه احـکام باید مسـتنبط شـود از 
ی بـرای اثبـات سـخن خـود، تعـداد قابـل توجهـی از آیـات قـرآن را کـه  قـرآن و قـرآن هـادی در آنهاسـت«. و
کیـد دارد، آورده اسـت. حجـم آن قابـل توجـه اسـت و بـه احتمال بخشـی از  بـر جنبـه هدایت‌گـری قـرآن تأ

انتهای آن افتاده و نسخه ما به پایان می‌رسد.
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بسم الله الرّحمن الرّحیم
]علل اربعه: فاعلی، غایی، مقوم، ماده[

]79[ بدان که در علم الهی ثابت شده است که علل چهارند: فاعل و غایت و مقوم و مادّه، و هر یک از 
یت، و اتّصاف او به 

ّ
ات آن اسـت که خود موصوف باشـد به عل

ّ
اینها بالذات و بالعرض می‌باشـند. بالذ

ات 
ّ

ت بالذ
ّ
ة بالعرض آن است که چنین نباشد، و عل

ّ
یت به سبب اتّصاف چیزی دیگر نباشد. و عل

ّ
عل

ی که به  ـة بذاتـه آن اسـت کـه آن ذات خود قطع نظـر از جمیع امور
ّ
بذاتـه می‌باشـد و بغیـره می‌باشـد؛ و عل

ـت لغیـره آن اسـت کـه چنیـن نباشـد. پـس معلوم شـد 
ّ
ـت باشـد و عل

ّ
خصـوص ایـن ذات دخـل نـدارد عل

کـه فاعـل بذاتـه آن اسـت کـه خـود فاعـل باشـد، و نسـبت چیـزی بیـرون از خـود به نسـبت اتصـاف چیزی 
دیگـر بـه فاعلیـت فاعـل نباشـد، و فاعـل بالعـرض آن اسـت کـه اتّصـاف او بـه فاعلیّـت نسـبت اتّصـاف 
چیزی باشد به فاعلیت، مثل آنکه اسناد زدن شخصی را به دست شخصی کنید و گویند دست فلان 
ید مثلا عمرو را زده،  شخص فلان شخص را زده، و مثل زدن شخصی ]80[ اسناد دیگر کنند، و گویند ز

ید تمام ذات و صفات مفعول است، و اسناد فاعلیت و لغیره است نه بذاته. چون ز

ات آن اسـت کـه فاعـل بـه او و از بـرای او 
ّ

و غایـة نیـز بالـذات می‌باشـد و بالعـرض می‌باشـد، و غایـة بالـذ
فاعل باشـد، یعنی سـبب فاعلیّتِ فاعل باشـد. پس فاعل، به سـبب او خواهد کرد فعل را، هرگاه سـؤال 

کرده شود که فاعل از برای چه کرد، آنچه سبب یا علتِ فاعل است در جواب گفته خواهد شد. 

پس معلوم شـد که غایت آن اسـت که فاعل به او و از برای او فاعل باشـد، و غایة بالعرض آن اسـت که 
چنیـن نباشـد. و غایـت بالـذات نیـز بذاتـه می‌باشـد و لغیـره می‌باشـد، و غایـت بذاتـه آن اسـت که فاعل 

صفحه اول رساله 
یر آشکار است،  در انجامه رساله قبلی که در تصو

یخ رمضان 1125 دیده می‌شود تار
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ات بذات او و از برای او فاعل باشـد، چون فاعل بذاته، بذات خود فاعل اسـت پس ذات او غایت 
ّ

بالذ
اسـت، و اول اسـت غایة بذاته، پس معلوم شـد که فاعل بذاته، عامل بذاته اسـت و غایة بذاته نیز فاعل 

بذاته است.

]طبع، نفس، و عقل ـ ادراک[
و نیـز معلـوم شـده اسـت کـه بـه سـبب حرکتـی کـه جوهرفلـک دارد می‌گـردد طبع بـه نفس و از بـرای نفس 
فاعـل بـه معنـی مقولـه‎ای کـه در مقابـل انفعـال اسـت، مثـل آنکـه اجسـام فلکـی بالطبـع روشـن می‌کننـد 
عناصـر را و گـرم می‌کننـد همـه را، و پیـدا می‌شـود بـاران و بـاد و امثـال آن تـا پیـدا شـود اثـر نفـس و نفـس 
بـه عقـل و از بـرای عقـل تحریـک می‌کنـد در جهـات ثلاثـه؛ یعنـی نموّ می‌کند تا پیدا شـود اثـر عقل که آن 

ک است.  ادرا

ک می‌کند اشیاء را بذاته، همه اشیاء را،  ک اعم است از احساس و تخیّل و توهّم و تعقّل. عقل ادرا و ادرا
و بعد از این بشناسد خدا را، یعنی فاعل خود را، و رجوع کند به پروردگار خود که او فاعل بذاته و غایت 

يْهِ تُرْجَعُون‏«. ]یس: 83[
َ
كُوتُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ إِل

َ
ذي‏ بِيَدِهِ مَل

َّ
بذاته است »فَسُبْحانَ‏ ال

]غایت خلقت عالم، عارف و مدرک جمیع اشیاء است[
ی، و من حیث أنّه کلّ یک شخص است و ثانی ندارد، 

ّ
و نیز معلوم شد که جسم هم کل است و هم کل

ه او 
ّ
و مـن حیـث انّـه کلـی جنـس اسـت، و در تحـت او انـواع اسـت، پـس جمیـع علل او خـواه بالـذات عل

ی خواهند بود. و چون کلّ یک شـخص اسـت و 
ّ
باشـد و خـواه بالعـرض، آنهـا نیـز بالعـرض جسـم کل و کل

ثانی ندارد، پس به این اعتبار غایت یک شـخص خواهد بود، پس بنابراین غایت ایجاد عالم، شـخصی 
خواهـد بـود از اشـخاص انسـانی کـه ادراک کـرده باشـد جمیـع اشـیا را و عـارف شـده باشـد به خـدا، و رجوع 
کـرده باشـد بـه پـروردگار خـود کـه او فاعـل و غایـت بذاتـه اسـت. پس آن شـخص هـادی و راهنمـای عالم 
گر حفظ اساس می کند، امام خواهد بود.  گر اساس می‌گذارد، پیغمبر خواهد بود، و ا خواهد بود. پس ا

ـق بـه اخالق ذمیمـه و همچنیـن ارتـکاب افعـال حسـنه و 
ّ
بـدان کـه مانـع از ارتـکاب افعـال قبیحـه و تخل

ق به اخلاق حمیده نمی‌باشد مگر به ادراک؛ زیرا که ادراک شیئ نیز باعث آن می‌شود که به سبب 
ّ
تخل

ک قبیح آن شخص ترغیب کنند به آن یا نفرت کند از آن.  ک آن یا به سبب ادرا جنس ادرا

]عصمت یعنی درک حسن و قبح به طور کامل و رعایت آن[
ق 

ّ
پـس معلـوم شـد کـه اعقـل نـاس و اعلم افراد انسـان نمی‌باید به هیچ‌وجه مرتکب افعـال قبیحه و متخل

به اختلاق ذمیمه نمود یا باشد. همچنین فعل حسنی نمی‌باید که از ایشان فوت شود مگر آنکه احسن 
ق به اخلاق حسنه. 

ّ
از او بهم رسد، و این فعل با هم جمع نشوند. و همچنین است در تخل
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]اعقل مردم، مزاج و بَلد معتدل[
پـس بایـد کـه ایشـان معصـوم باشـد، و ایـن برهـان اسـت بر عصمـت انبیا و ائمّـه هدی؛ پس بایـد که مزاج 
گر میل به حرارت و پبوسـت داشـته باشـد،  ایشـان میل به یکی از کیفیّات اربعه نداشـته باشـد، زیرا که ا
گر میل به رطوبت و برودت داشته باشد، میل به شهوت خواهد داشت.  صاحب غضب خواهد بود، و ا

پس ثابت شد اعتدال مزاج ایشان.

و نیز از وجود امزجه مختلف در کیفیت حرارت و برودت و رطوبت و پبوست در حدود افراط و تفریط 
در افراد انسان کاشف می‌شود از وجود مزاج وسط، چه وجود اطراف لازم دارد مزاج وسط را با فرع وجود 
وسـط اسـت بالضّرورة، و نیز از وجود بلاد بارده و حاره به افراط ثابت می‌شـود وجود بلد معتدل که آن را 

مدینه فاضله گویند. و ثابت می‌شود مزاج سردی معتدل در این بلد. 

پس چون اهل آن بلد مزاجشان قریب به اعتدال است یا معتدل واقعی، می‌باید داخل شوند به حکومت 
شخصی که اعلم و اعدل باشد از همه، و چون اعلم و اعدل بالطّبع است پس ابا نمی‌کند از حکومت 
کـم، امام خواهد  کـم خواهد بود، و این حا و اجـرای سیاسـت؛ پـس صاحـب مـزاج معتـدل در این بلد حا

بود یا نبی. پس ثابت شد وجود امام دینی و عصمت ایشان ]یک کلمه ناخوانا[. 

]رسالت نبی و امام برای رعایت امور ضاره و نافعه در اجتماع[
بـدان کـه بقـای افـراد انسـان موقـوف بـر اجتمـاع اسـت، و دانسـتن امـور ضـارّه و نافعـه بر اجتماع و حسـن 
موقـوف اسـت بـر امـور ضـارّه و نافعـه، و تـا کـس اعلـم و اعـدل نباشـد کماهـی نمی‌دانـد تمام امـور ضارّه و 
گر  نافعـه را؛ پـس بایـد کـه اعلـم بیان فرماید، پس اعلم مأمور اسـت که بیان کنـد، پس بیان خواهد کرد، و ا
کثـر خلایـق بـه شـهوت و غضـب، به قواعـد آن راه خواهـد یافت،  کسـی آن را حفـظ نکنـد بـه سـبب میـل ا
پس محتاج است به حافظ که این امام است، و حافظ نیز باید ]81[ که میل به شهوت و غضب نداشته 

باشد تا قواعد دین محفوظ بماند. 

]امور طبیعی، امور نفسانی، مرتبه عالیه عقلی و عرفان به جمیع اشیاء[
پس معلوم شد به برهانی انّی بر وجود نبی و امام و عصمت و اعلمیت ایشان، و چون در معنی پیغمبر 
مأخـوذ اسـت کـه برسـاند بـه مـردم، و اعالم کنـد امـور نافعـه در معـاش و حسـن معـاد را، پـس نبـی کسـی 
خواهـد بـود کـه برسـاند مـردم را بـه غایـت خودشـان؛ پس مـردم را از مراتب امـور طبیعی خواهند رسـانید به 
امـور نفسـانی اولا، یعنـی خواهنـد فرمـود مـردم را بـه کاری چنـد که نافع باشـد در رسـاندن مـردم به تهذیب 
افعال نفسـانی، و رسـاندن مردمان را به مرتبه‌ای که صاحب نفوس قدسـیّه شـوند، و از آنجا ترقّی فرمایند 
تا برسند به مرتبه عالیه عقلی تا شناخت به هم رساند به خدا، و از آنجا نیز ترقّی کنند و عرفان به جمیع 

اشیا به هم رسانند تا به حدّی که معرفت همه تمام شود. 
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ع« تا محمد »ص« و تجدید شریعت مهمل شده قبلی[ ]مراتب نبوت و شریعت از موسی »
و شریعت اول منتهی است به شریعت موسی ـ علیه السلام ـ که مردم را از مراتب طبیعی به مرتبه نفس 
می‌رساند و ثانی شریعت عیسوی ـ علیه السلام ـ است که مؤیّد است به روح القدس و می‌رساند مردم را 
به مرتبه عقلی، و ثالث شـریعت محمدی ـ صلی الله علیه و آله ـ اسـت که می‌رسـاند مردم را به مرتبه‌ای 

که نه چشم دیده و نه گوش شنیده و نه به خاطر رسیده. 

پس معلوم شد که مراتب نبوت سه‌تاست و شریعت نیز سه‌تاست، و باقی انبیا که بوده‌اند همین شرایع 
را داشته‌اند، به این عنوان که آن نبی در مملکت خاص مبعوث بوده یا به سبب بُعد عهد نبی صاحب 
ط »متغلبیـن« ]داخـل گیومـه، در اصل، سـفید[ یا غیر از اسـباب 

ّ
شـریعت نسـبت اختالف اسـت بـا تسـل

 ـ صلی الله علیه و آله  ، این شریعت مهمل شده، به نبی دیگر تجدید آن نمود؛ هم چنان که پیغمبر دیگر
وا 

ُ
ـ به تجدید شریعت حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ فرموده‌اند، چنانکه قرآن به آن ناطق است که »وَقَال

مُشْركِِينَ« ]بقره: 135«
ْ
ةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ال

َّ
ى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِل وْ نَصَارَ

َ
كُونُوا هُودًا أ

 مِنْ 
َ

إِنّ و حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ تجدید شریعت حضرت نوح کرده، چنان‌که قرآن ناطق است »وَ
بْرَاهِيـمَ« ]صافـات: 83[ و امـام دوازده اسـت بـه جهـت آنکـه معلوم شـد که امزجه مبارکه ایشـان  ِ

َ
شِـيعَتِهِ ل

معتدل است. 

]حالات مزاج معتدل و شکل کامل آن[
یـاده از سـه‎تا متصـوّر نیسـت، چـه مزاج معتدل آن اسـت که کیفیـات اربعه باهم معادل  و مـزاج معتـدل ز
ت مـی‌دارد، و 

ّ
باشـند، و نمی‌توانـد بـود کـه مبـدأ ایـن کیفیـات یـک عضـو باشـد؛ زیـرا که یک چیـز یک عل

ـت نیـز یـک معلـول مـی‌دارد، مگـر اینکه آن دو چیز لازم و ملزوم باشـند، و حرارت و برودت را لازم 
ّ
یـک عل

ندارد بلکه ضدّند باهم، و همچنین یبوست، رطوبت لازم ندارد، بلکه ضدند با هم؛ پس باید که هریک 
از این کیفیّات مبدأ آنها عضوی از اعضا باشد. حال خالی نیست از اینکه هریک از اعضا فعل خود را 

در مرتبه قوت می‌کند نه در مرتبه ضعف یا در حدّ وسط.

پـس در ایـن سـه مرتبـه چـون کیفیت‌هـا بـا هـم معادل‌انـد، مزاج‌هـا معتـدل اسـت، و چـون مـزاج معتـدل 
، پـس معتدل  یـاد مـی‌دارد بـه جهـت نمـوّ در اوّل حـال معتـدل نمی‌باشـد، چـه مـزاج طفـل البتـه رطوبـت ز
نمی‌توانـد بـود؛ پـس مـزاج می‌بایـد کـه اوّلا معتـدل نباشـد پـس معتـدل شـود، پس مـزاج اوّلا یا حارّ اسـت یا 
بـارد یـا رطـب اسـت یـا یابـس، پـس معتدل می‌شـود در یکی از مراتـب ثلاثه، پس دوازده مزاج اسـت که به 

حدّ اعتدال می‌رسد. 

چـون تمـام مـاده نوبـت از سـر می‌گیـرد؛ چـون اختالف اشـخاص و صـور به اختالف امزجه اسـت، و این 
امزجه بعینه همان امزجه‌اند، پس اشخاص و صور نیز مختلف نخواهد بود، پس اشخاص ثانی همان 
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اشـخاص اوّل خواهنـد بـود بعینـه؛ و لهـذا در شـریعت معبّـر شـده بـه رجعـت، و چـون در مقابـل هر حقّی 
باطلی اسـت، پس در مقابل هر شـخصی از امزجه معتدله، مزاجی خواهد بود غیر معتدل که از جمیع 
وجـوه مقابـل آن شـخص باشـد؛ پـس همچنان‌کـه امزجـه معتدلـه دوازده‌انـد کـه مؤمـن محض‌انـد، بـه این 
[ هیچ خوبی در ایشان  معنی که هیچ قسم بدی بدیشان راه ندارد، این جماعت نیز کافر محض‌اند ]و

نیست. پس چون ایشان منحصراند. 

پـس بایـد کـه بعـد از اتمـام نوبـت، ایشـان هـم رجعـت می‌کننـد؛ امّـا دیگـران عودشـان بـه عنـوان مجاورت 
است یا ممازجت، لهذا در اخبار معصومان ـ علیهم السلام ـ وارد شده که رجعت از برای مؤمن محض 

است یا کافر محض، و از برای باقی مردم رجعت نیست. 

]باز هم در باره تبدیل طبع به نفس، و نفس به عقل و رسیدن به عرفان کامل[
و نیـز در علـم الهـی معلـوم شـده کـه بـه سـبب حرکتـی کـه لازم جوهـر فلـک اسـت طبـع بـه نفـس و از برای 
نفس می‌گردد فاعل به معنی مقوله‌ای که در مقابل انفعال است، و نفس به عقل و از برای عقل می‌گردد 
محـرک در جهـات ثالث و عقـل بـه مبـدأ، و از بـرای مبدأ می‌گردد به درک و عاقل مر اشـیاء را، و می‌گردد 
عارف به مبدأ، و عارف گردد به جمیع اشیاء، و راجع می‌گردد به فاعل خود که او هم به ذات خود است 

و هم غایت به ذات خود. 

پـس از سـیاق ایـن کلام معلـوم شـد کـه هریـک از فواعـل را سـه مرتبـه اسـت کـه از حیثیـت بـدء، و یکـی از 
حیثیت عود، و یکی از حیثیت آن که در کار خود است، پس مراتب طبع از این جهت ]82[ سه‌تاست؛ 
اوّل احداث ضوء است که جسم فلک احداث آن می‌کند در عنصر و اجسام عنصری، و لازم آن است 
حرارت، و پیدا‌شدن مرکّبات ناقصه چون ابر و باران و باد و شهب و نیازک تا پیدا شود معادنی که این 
آخـر مراتـب اشـیاء و طبیعـت اسـت تـا ظاهـر شـود اثـر نفـس و آن کـردن صـورت اسـت، و نمـوّ در جهـات 
ثلاثـه کـه آن مرتبـه نباتـی اسـت، تـا ظاهـر شـود اثـر عقـل کـه آن ادراک اسـت، و اوّل آن احسـاس اسـت، تـا 
ظاهـر شـود اثـر الهـی کـه ایـن عرفـان اسـت، و آخر این اتمام عرفان اسـت، و وسـط این عرفان اشـیاء یکی 

بعد از دیگری. 

پس عارف کامل کسی است که همه مراتب عرفان را طی کرده باشد.
و معلـوم شـد در طـی کلامـی ]ظ[ کـه مـزاج آن شـخص اعـرف معتـدل اسـت، پـس امزجـه ثلاثـه معتدلـه 
اعرفنـد، و ایـن دوازده مـزاج قابـل اعتـدال کـه بـه حـدّ اعتـدال می‌رسـند، پـس ... ]یـک کلمـه سـفید[ آنکـه 
یاده از دوازده نمی‌باشند معلوم شد، و هریک از امزجه در سنّی دور وقتی به حدّ اعتدال میرسند،  امام ز
و نیـز اختالف عمرهـا و شـکل‌ها ایـن اسـت، چه بعضی رطب‌المزاج‌اند، در آخر شـباب بـه حدّ اعتدال 
یادتـی رطوبـت، و بعضی در اوایـل یا اواخر کهولت بـه اختلاف مراتب  می‌رسـند یـا در وسـط، بـه حسـب ز
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حـرارت و یبوسـت کـه مـزاج ایشـان بـه رطوبـت غریبـه یـا کـه رفـع حـرارت و یبوسـت مـزاج مبارکـه ایشـان 
می‌شود، پس به حدّ اعتدال می‌رسند. 

و این اسـت برهان لمّی و انّی بر عدد نبی صاحب شـریعت و امام، پس باید که راه  به دانسـتن دین حق 
به برهان باشد، زیرا که در هر حرکت و سکونی احتمال نفع و ضرر هست، زیرا که هر فعلی از برای حس 
معاد و معاش، یا نافع است یا نافع نیست. آن‌که نافع است، ترک آن فعل ضارّ است یا ضارّ نیست. اوّل 
را واجب گوییم و ثانی را سنّت و آن‌که نافع نیست، ضارّ است یا ضار نیست. اول را حرام گوییم و ثانی 
را مکـروه، و ایـن شـق، فـی الحقیقـة متصـوّر نیسـت، زیـرا کـه هـرگاه به سـبب ارتـکاب این فعـل عمر تلف 
شـده و نفعی عاید نشـده پس باید رفت، و سـود به هم نرسـید، پس متضرّر شـده بالبدیهة. نهایت اصل 

فعل از این حیثیت که این فعل است ضرر ندارد، بلکه ضرر آن از حیثیت دیگر است. 

]در عصری که نبی و امام نیستند چه باید کرد[
و چون در این زمان نه نبی پیداسـت و نه امام که بیان فرمایند، پس باید که راهی باشـد که یقین معلوم 
توان نمود. پس معلوم می‌شود که راهی هست که دین حق را توانیم یافت، و دین حق موجود است، چه 

 . آنچه در ازمنه غیرمحصوره موجود نشود، موجود نخواهد بود، پس ممکن نخواهد بود بودن او

پس معلوم شد که هست این دین، و مخفی نخواهد بود. 

و از تتبّع ملل و ادیان معلوم است که این عمل پاره‎ای به سبب برطرف شدن پادشاهان، این ملل، الیوم 
به راه نمی‌رود، و پاره به سـبب بُعد عهد نخسـت ]ظ[ ایشـان از تواتر افتاده، یا اینکه در اصل باطل بوده، 
یـا اینکـه فـی نفسـه ایـن دیـن تمـام نیسـت، و بـه انضمام دیـن دیگر تمام می‌شـود، یا دین خـاص بوده، به 
نسـبت مملکتی یا طایفه‌ای، که در مملکت دیگر نسـبت به طایفه‌ای دیگر این حکم جاری نمی‌تواند 

شد. 

]قرآن متواتر است[
بالجمله غیر دین اسلامی، دین دیگر نیست که خالی از عیوب باشد، و کتاب غیر قرآن به این وصف 
نیسـت که اسـناد آن به معمّری با صاحب دینی متواتر و تمام باشـد. پس قرآن متواتر اسـت. چه کلّ فرق 
عالـم از مسـلمین و کافـر و ملحـد، متّفق‌انـد کـه از سـوره فاتحـه تـا سـوره نـاس آنچـه در ایـن بیـن اسـت در 
اسـناد آن بـه محمـد بـن عبـدالله ـ صلـی الله علیـه و اله ـ متّفق‌اند، و همـه قایل‌اند که احدی چیزی داخل 
نکرده، پس آنچه از این به کسـی که قایل نبوّت پیغمبر ما باشـد بر او لازم اسـت که به مضمون آن عمل 
کنـد، و آنچـه بـا مضمـون آن مخالـف باشـد طـرح کنـد، زیـرا کـه اثـر پیغمبـر می‌بایـد تـا بیـان کنـد بـرای مـا 

. احکام را، و این قول اوست یا جانشین او
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یم[ ]غیر کتاب الله، چیزی متواتر ندار
و الیـوم جانشـین ظاهـر نیسـت، و کسـی نیـز دعـوی ایـن نمی‌کنـد علانیـه، و از اقـوال نیـز که غیـر کتاب الله 
باشـد متواتـر نیسـت، و جـز غیـر متواتـر افـاده تعیین نمی‌کنـد و آنچه افاده تعیین نکند، حجّت نیسـت بر 

دلیل عقل و نقل.

امّا دلیل عقل پس ظاهر است، و احتیاج به تحریر نیست. 

مٌ« )اسراء: 36( و آیات دیگر که صریح است 
ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
امّا نقل اول قرآن که می‌فرماید: »وَ لا تَقْفُ‏ ما ل

ه بر این مدّعا 
ّ
حَقِّ شَيْئاً )یونس: 36( و غیر این از کتاب دال

ْ
نَ‏ لا يُغْني‏ مِنَ ال

َ
در مذمّت ظن مثل »إِنَ‏ الظّ

ه بر این مدّعا نیز بسیار است. 
ّ
و احادیث دال

 سَمِعْتُ 
َ

« واقع شده است در باب شک در وصیّت مفضل »قَال و در کلینی در کتاب »الایمان و الکفر
ـةُ  حُجَّ

ْ
ـةَ الِلَّه هِـيَ ال  حُجَّ

َ
ـهُ إِنّ

َ
حْبَـطَ الُلَّه عَمَل

َ
حَدِهِمَـا أ

َ
ـى أ

َ
قَـامَ عَل

َ
وْ ظَـنَ‏ وَ أ

َ
:‏ مَـنْ‏ شَـكَ‏ أ

ُ
ع( يَقُـول بَـا عَبْـدِ الِلَّه)

َ
أ

وَاضِحَةُ«. ]الکافی: 400/2(.
ْ
ال

ع(:‏  بُو عَبْدِ الِلَّه)
َ
 أ

َ
و نیز در کلینی در کتاب [العقل« در باب نهی قول به غیر علم نقل کرده است که: »قَال

مُ«. 
َ
 تَعْل

َ
اسَ بِمَا ل بَاطِـلِ وَ تُفْتِيَ النَّ

ْ
نْ‏ تَدِينَ‏ اللَّه‏َ بِال

َ
نْهَاكَ أ

َ
 أ

ُ
تَيْـنِ فِيهِمَـا هُلـك الرّجَِـال

َ
نْهَـاكَ عَـنْ ]83[  خَصْل

َ
أ

]الکافـی: 102/1[. و هفـت حدیـث دیگـر نقـل کـرد کـه مضمـون آن نزدیـک اسـت بـه هـم. و نیـز در ایـن آیه 
« ]اعراف، 169[ حَقَّ

ْ
 ال

َ
ى الِلَّه إِلّا

َ
وا عَل

ُ
نْ لا يَقُول

َ
كِتابِ‏ أ

ْ
يْهِمْ ميثاقُ‏ ال

َ
 عَل

ْ
مْ يُؤْخَذ

َ
ل

َ
فرمود: »أ

ع( یقول العامل علی غیر  و در کلینی در باب عمل به غیر علم نقل کرده است که: »سمعت اباعبدالله)
علم وبصیرة کالسّائر علی غیر الطّریق لایزید سرعته الإبطاء«. ]چنین حدیثی در مصادر شیعی نیست؛ 
ـا يُصْلِـحُ.[ و حدیث  كْثَـرَ مِمَّ

َ
ـم‏ٍ كَانَ مَـا يُفْسِـدُ أ

ْ
ـ‏ى غَيْـرِ عِل

َ
امـا ایـن حدیـث در کلینـی هسـت: مَـنْ‏ عَمِـلَ‏ عَل

دیگر نیز نقل فرموده است در این باب. پس معلوم شد که ظن کافی نیست. 

کـه مراتـب نبـوّت  کلام سـابق معلـوم شـد  کـه از سـیاق  والیـوم امامـی و نبـی‌ای ظاهـر نیسـت، و بـدان 
ثـه آمـده باشـند و اتمـام حجّـت بـر خلـق کـرده باشـند، چـه  سه‌تاسـت، پـس می‌بایـد صاحبـان مراتـب ثلا
آنچه در ازمنه غیر متناهی نشده باشد، من بعد وجود او محال خواهد بود. پس شرایع ثلاثه موجود خواهد 

بود، و اهل شریعت که در عصر ما موجودند، یهود و نصارا و مجوس و مسلمان است. 

]تجدید نبوت حضرت محمد »ص« به خاطر تشویش در شرایع سابقه[
 

َ
و شـریعت مجـوس یـا شـریعت ابراهیـم ـ علیـه السالم ـ اسـت یـا شـریعتی اسـت باطـل و از سـیاق آیـه »إِنّ

جْرُهُمْ 
َ
هُمْ أ

َ
خِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَل

ْ
يَوْمِ ال

ْ
ابِئينَ‏ مَنْ آمَنَ بِالِلَّه وَ ال ى‏ وَ الصَّ صار ذينَ هادُوا وَ النَّ

َّ
ذينَ آمَنُوا وَ ال

َّ
ال

يْهِـمْ وَ لا هُـمْ يَحْزَنُـون« ]بقره: 62[، معلوم اسـت که صاحبان ادیان یهود و نصارا و 
َ
هِـمْ وَ لا خَـوْفٌ عَل بِّ عِنْـدَ رَ
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صائبان مؤمنان‌اند، و باید که صائبان و مؤمنان یک شـریعت داشـته باشـند. و می‌تواند بود که صائبان 
مجوس باشـند. و اینکه دعوی می‌کنند که نبیّ ایشـان زردشـت نام داشـت، حضرت ابراهیم باشـد؛ چه 
نقـل کرده‌انـد کـه زردشـت، خانـۀ کعبـه را بنـا کرده اسـت، چنان‌که ثابت شـده اسـت که حضـرت ابراهیم 
خانـه کعبـه را بنـا نموده‌انـد، لیکـن بـه سـبب بُعد عهد و تغییر السـنه و نقل کتاب از زبانـی به زبانی دیگر 
بین، آن شـریعت تشـویش به هم رسـیده. و پیغمبر ما تجدید آن نموده به 

ّ
و غلط مترجمین و غلبه متغل

زبانی، و گویی که بهتر از آن متصوّر نیست، و کتابی که نزد همه فرق از کافر و مسلمان و غیر از طوایف، 
از آن حیثیـت کـه طوایـف مختلفه‌انـد، در اسـناد ایـن کتـب مجید، به شـخصی که مسـمّی به محمد بن 
عبدالله ـ صلی الله علیه و آله ـ بود و هزار و چند سال قبل از این در مکّه معظّمه دعوی نبوّت کرده است 
یاد  اختلاف ندارد در اینکه آنچه در این کتاب اسـت مسـتند به اوسـت، و کسـی چیزی در این کتاب ز
نکـرده، و دعـوی می‌کنیـم کـه ایـن نیـز متواتـر اسـت، و کسـی از او کـم نکرده و کسـی در ایـن خلافی ندارد 
مگـر جمعـی از شـیعه اثناعشـریه کـه ادّعـا نمودنـد کـه عثمـان بـن عفـان کـه یکـی از کتّـاب وحـی اسـت او 
قرآن را جمع نموده، و چند آیه بیرون کرده، و این قول بر تقدیر وقوع ضرر به استدلال ندارد، و بعد از این 

بطلان این قول مذکور خواهد شد ان شاء الله تعالی. 

]قرآن مجید موجود همان است که خداوند نازل کرده است[
و چون این کتاب مجید مشـتمل اسـت بر حقّانی الهیّه و غایات عالیه و قراین محکمه در انتظام امور 
گر جمیع خلایق  معاش و معاد، به حیثیتی که هیچ دقیقه از دقایق در او فوت و فروگذاشت نشده که ا
جمـع شـوند، ایـرادی مثـل او نتواننـد کـرد، و هیـچ قسـم اختلافـی در او نیسـت، و این اسـت معنی اعجاز 
قُرْآنِ لا 

ْ
ا ال

َ
تُوا بِمِثْلِ‏ هذ

ْ
نْ يَأ

َ
جِنُّ عَل‏ى أ

ْ
نْسُ وَ ال ِ

ْ
ئِنِ اجْتَمَعَتِ ال

َ
قـرآن چنـان کـه خـدای تعالـی فرمـود که »قُلْ ل

وْ كانَ مِنْ 
َ
وْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيراً« ]اسـراء: 88[. ودر باب عدم اختلاف فرمود که »ل

َ
تُونَ بِمِثْلِهِ وَ ل

ْ
يَأ

وَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً« ]نساء: 82[.
َ
عِنْدِ غَيْرِ الِلَّه‏ ل

و بـا وجـود عـدم دعـوای احـدی بـر وجود اختالف و نیاوردن احـدی مثل این کتاب، ظاهر شـد که عاجز 
شـده‌اند و اختلاف نیافته‌اند؛ پس از این کتاب ثابت شـد دانایی آورنده کتاب، و ظاهر شـد که اعلم از 
او ممکن نیست؛ و چون اعلم از او ممکن نیست، پس نبی خواهد بود، و با وجود دعوی کاذب نخواهد 

بود، و صادق خواهد بود. 

]خطاب قرآن به کافه ناس دلیل عدم تحریف است؟[
پس ثابت شد که قرآن مجید کلام خداست، و آن چیزی‌است که پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ 

از جانب خدا آورده، و این برهان انّی است بر نبوّت پیغمبر ما ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ. 

 به باشـد، و آنچه از 
ٌ

پـس آنچـه از مضمـون آن معلـوم شـود، ظاهـر باشـد باید کـه مضمون آن متّبَع و معمول
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کثر مردم معنی محصّلی از او نیابند پس معلوم می‌شود که مخاطب به  مضمون آن معنی صریحی که ا
ایـن خطـاب کافّـه نـاس نیسـتند، زیـرا که معلوم اسـت که عاقل به خاطب خطـاب نمی‌کند به نحوی که 
مخاطب مضمون را کماهی نیابد تا به خدا و رسـول اسـناد این قسـم امور چه باشـد. پس معلوم شـد که 

مخاطب به این قسم از خطاب نیستند. 

و معقـول نیسـت کـه نبـی یـا امـام این مضمون را به جهت کافه ناس تفسـیر نفرمایند؛ چه قبیح اسـت که 
کنـد،[ چیـزی کـه مـردم بـه او محتـاج باشـند و در انتظـام امـور معـاش و معاد به  عاقـل ایـن قسـم حرکتـی ]
نحـوی بگوینـد کـه مـردم نفهمنـد و محتـاج باشـند بـه تأویالت بعیـده؛ چـه بـر ایـن تقدیـر که ایـن چیز به 

جهت اعلام خلق باشد، پس مصلحت ]84[ در اخفای آن نخواهد بود. 

پس به نحوی بیان کردن که از مضمون آن، آن معنی را نتوان فهمید مگر به تأویلات بعیده، یا به سبب  
عجـز خواهـد بـود از بیـان یـا بـه سـبب خـوف از خلـق، یـا خـوف از بزرگـی کتـاب یـا غیـر اینهـا، و ایـن قسـم 

ی بر عاقل روا نیست تا به خدا و رسول چه باشد. امور

ی نیسـت، و  پـس معلـوم شـد کـه مخاطـب ایـن خطـاب کافّـه نـاس هسـتند، و کافّـه خلایـق را بـه ایـن کار
این اسـت معنی متشـابه. پس معلوم شـد که متشـابهات حکمی نیسـت که به جهت کافه خلق باشـد، 
مگـر کسـی کـه مضمـون آن را بفهمـد. پـس بنابرایـن می‌باید که قرآن از تحریـف و غیر آن از اموری که منافی 

استنباط حکم باشد محفوظ بماند.

]در جمع قرآن زمان عثمان، چیزی از آیات حذف نشد[
مثـل آنکـه بعضـی از عـوام شـیعه نقـل می‌کننـد کـه عثمـان بـن عفّان جمع کننـده قرآن اسـت، و بعضی از 
سـور کـه در مکّـه معظّمـه نـازل شـده، در آخـر گذاشـته، و بعضـی دیگـر کـه در مدینه نازل شـده، در اوّل، و 
ایـن معنـی باعـث ایـن شـد کـه ناسـخ از منسـوخ بـر فرض وقـوع، معین نشـود، و بعضی آیـات از کتاب الله 
، و از ایـن قسـم حکایـات نخواسـته‌اند مگر اینکـه مطاعن جهت او  بیـرون کـرد، بلکـه بعضـی از سـوره را نیـز

یاده از غصب خلافت.  نقل کنند با وجود آنکه او را طعنی به کار نیست ز

 ـ صلـی الله علیه و آله  و نیـز خـود در مطاعـن عمـر خطّـاب نقـل کرده‌انـد کـه در وقت قـرب رحلت پیغمبر
یـد دوات و کاغـذ، و بنویسـم از بـرای شـما چیـزی کـه بعـد از من گمراه  و سـلم ـ از دار دنیـا فرمـود کـه، بیاور
نشـوند. عمـر نگذاشـت و گفـت: بـس اسـت مـا را کتـاب خـدا، و ایـن مـرد کوفـت دارد و هذیـان می‌گوید. 
و شـک نیسـت هیچ‌کـس آیـات متفرّقـه و سـور متفرّقـه را در هیـچ زمانی کتاب الله نگوید، پـس این حکایت، 

کذب حکایت جمع عثمان است. 

که ظاهر است که بنای این حکایات  پس معلوم شد که این قسم حکایات محلّ اعتماد نمی‌باشد؛ چرا
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. بر حبّ و بغض است و محلّ اعتماد نیست، مگر اینکه مبرهن شود یا متواتر

و نیز خود نقل کرده‌اند که عثمان قرآن‌ها را جمع کرد و با هم مقابله کرد، و قرآن ابن مسعود را بسوزانید و 
قرائت او را مهجور کرد، و او را این‌قدر زد که فوت شد؛ با آن‌که عثمان جامع قرآن است این معنی جمع 

نمایید، چه ظاهر می‌شود که ابن مسعود قرآنی داشته.

]احادیث ظن است و افاده علم نمی‌کند[
بالجملـه تصدیـق ایـن حکایـات باعـث آن اسـت کـه الیـوم راه بـه دیـن خـدا بـه هـم نرسـد مگـر بـه ظـنّ و 
ـی سـابق معلـوم 

ّ
گمـان، و ایـن مسـتلزم آن اسـت کـه الیـوم خـدا را بـر مـردم حجّتـی نباشـد، و از سـیاق کل

شـد کـه صاحبـان مـزاج معتـدل دائمـاً موجودنـد؛ پـس لازم اسـت کـه احـکام را دائمـاً برسـاند، چون کسـی 
 ـ صلـی الله علیه  بـه مـا نمی‌رسـاند، پـس می‌بایـد کـه راهـی بـه دانسـتن احکام باشـد، و چون کـه از پیغمبر
و آلـه و سـلم ـ بـه مـا رسـیده قـرآن اسـت. و احادیـث مختلفـه ظنّ اسـت پـس افاده علـم نمی‌کنـد باالبدیهه؛ 
كْرَ وَ  ِ

ّ
نَـا الذ

ْ
ل ا نَحْـنُ نَزَّ

َ
پـس قـرآن از ایـن قسـم تغیّـرات محفـوظ اسـت، چنان‌کـه خدای تعالـی می‌فرمایـد: »إِنّ

تيهِ 
ْ
، لا يَأ كِتابٌ عَزيزٌ

َ
هُ ل

َ
ا جاءَهُمْ وَ إِنّ مَّ

َ
كْرِ ل ِ

ّ
ذينَ كَفَرُوا بِالذ

َّ
 ال

َ
: 15[. و نیـز فرمـود: »إِنّ حافِظُـون« ]حجـر

َ
ـهُ ل

َ
ـا ل

َ
إِنّ

فِهِ« ]فصلت: 41 ـ 42[. 
ْ
باطِلُ‏ مِنْ‏ بَيْنِ‏ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَل

ْ
ال

گر  ع( بـه حسـب ظاهـر بعـد از عثمان بر مسـند خلافت نشسـتند، پس بایسـت که ا و نیـز حضـرت علـی)
تغییـر بـه قواعـد کتـاب راه یافتـه باشـد، اعالم فرماینـد و کتـاب الله واقعی را ظاهر سـازند تـا این کتاب الله 

اقلًا در میان مردم بماند. 

]دستور به عرض احادیث به کتاب، دلیل سلامت قرآن[
، کـذبِ محـض اسـت و تصدیـق به این قـول، تکذیب خـدا و رسـول و ائمّه  پـس معلـوم شـد کـه ایـن خبـر
فِهِ« و آیه 

ْ
باطِلُ‏ مِنْ‏ بَيْنِ‏ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَل

ْ
تيهِ ال

ْ
، لا يَأ كِتابٌ عَزيزٌ

َ
هُ ل

َ
است؛ امّا تکذیب خدا به مضمون »وَ إِنّ

حافِظُون‏«. و امّا تکذیب رسول و امام، در ضمن احادیث که: اخبار ما را به 
َ
هُ ل

َ
ا ل

َ
كْرَ وَ إِنّ ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل ا نَحْنُ نَزَّ

َ
»إِنّ

گر مخالف باشـد ما نگفته‌ایم، باید که اسـتنباط احکام از  گر موافق باشـد ما گفته‌ایم، و ا قرآن بسـنجید ا
 این اخبار کاذب خواهد بود. 

ّ
قرآن بتواند، و ما اخبار ایشان را به قرآن توانیم سنجید و ال

امّـا احادیـث امـر بـه اینکـه احادیـث مـا را عـرض کنیـد بـه قـرآن، بعضـی از ایـن آن اسـت کـه کلینـی نقـل 
عَثْرَةِ وَ نُورٌ مِنَ 

ْ
ةٌ مِنَ ال

َ
عَمَ‏ى وَ اسْـتِقَال

ْ
لِ وَ تِبْيَانٌ مِنَ ال

َ
ل

َ
قُـرْآنُ هُـدًى مِنَ الضّ

ْ
کـرد، در بـاب فضـل قـرآن کـه: »ال

نْيَا 
ُ

غٌ مِنَ الدّ
َ

فِتَنِ وَ بَل
ْ
غَوَايَةِ وَ بَيَانٌ مِـنَ ال

ْ
كَةِ وَ رُشْـدٌ مِن‏ ال

َ
هَل

ْ
حْـدَاثِ وَ عِصْمَـةٌ مِـنَ ال

َ ْ
مَـةِ وَ ضِيَـاءٌ مِـنَ ال

ْ
ل

ُ
الظّ

«. ]الکافی: 600/2[. ارِ ى النَّ
َ
 إِل

َّ
قُرْآنِ إِل

ْ
حَدٌ عَنِ ال

َ
 أ

َ
 دِينِكُمْ وَ مَا عَدَل

ُ
خِرَةِ وَ فِيهِ كَمَال

ْ
ى ال

َ
إِل

و نیـز در کتـاب علـم در بـاب احـد نسـبت و شـواهد کتـاب نقـل کـرد از ابـی عبـدالله ـ علیـه السالم ـ کـه: 
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تُهُ«. ]الکافی: 69/1[
ْ
نَا قُل

َ
ي يُوَافِقُ‏ كِتَابَ‏ الِلَّه‏ فَأ اسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّ هَا النَّ يُّ

َ
 أ

َ
)ص( بِمِنًى فَقَال بِيُّ »خَطَبَ النَّ

‏ى كُلِ‏ حَقٍ‏ 
َ
 عَل

َ
و نیـز در همـان کتـاب نقـل کرده‌انـد از ابـی عبدالله ـ علیه السالم: قـال رسـول الله )ص( »إِنّ

فَ كِتَابَ الِلَّه فَدَعُوهُ« . ]الکافی: 
َ
وهُ وَ مَا خَال

ُ
ى كُلِّ صَوَابٍ ]85[  نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ الِلَّه فَخُذ

َ
حَقِيقَةً وَ عَل

 .]69/1

و از این احادیث نیز معلوم می‌شـود که قرآن را بعد از این خبر جمع کرد و نیز در آنجا نقل کرده‌اند که : 
 يُوَافِقُ 

َ
 حَدِيثٍ ل

ُ
ةِ وَ كُلّ نَّ كِتَابِ‏ وَ السُّ

ْ
‏ى ال

َ
 شَيْ‏ءٍ مَرْدُودٌ إِل

ُ
:‏ كُلّ

ُ
بَا عَبْدِ الِلَّه ـ علیه السلام ـ يَقُول

َ
 سَمِعْتُ أ

َ
»قَال

كِتَابَ الِلَّه فَهُوَ زُخْرُفٌ«. ]الکافی: 69/1[

قُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ«. ]الکافی: 69/1[
ْ
حَدِيثِ ال

ْ
مْ يُوَافِقْ مِنَ ال

َ
و نیز در کتاب مذکور نقل کرده‌اند: »مَا ل

 
َ

نْزَل
َ
ى أ

َ
 الَلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَال

َ
ع(: قال »إِنّ و نیـز در کتـاب علـم در بـاب احـد بـه کتاب نقل کرده از ابی عبـدالله)

وْ 
َ
 ل

ُ
 يَسْـتَطِيعَ‏ عَبْـدٌ يَقُول

َ
ى ل عِبَادُ حَتَّ

ْ
يْـهِ ال

َ
ـى وَ الِلَّه مَـا تَـرَكَ الُلَّه شَـيْئاً يَحْتَـاجُ إِل قُـرْآنِ تِبْيَـانَ كُلِّ شَـيْ‏ءٍ حَتَّ

ْ
فِـي ال

هُ الُلَّه فِيهِ«. ]الکافی: 59/1[.
َ
نْزَل

َ
 وَ قَدْ أ

َّ
قُرْآنِ إِل

ْ
 فِي ال

َ
نْزلِ

ُ
ا أ

َ
كَانَ هَذ

بُ بِالرّوَِايَاتِ  ِ
ّ

ةَ فَتُكَذ بُو قُرَّ
َ
 أ

َ
یة در طی حدیث طویل که: »فَقَال و نیز نقل کرد در کتاب توحید در ابطال رو

 يُحَاطُ بِهِ 
َ

هُ ل
َ
نّ
َ
يْهِ أ

َ
مُسْـلِمُونَ عَل

ْ
جْمَعَ ال

َ
بْتُهَا وَ مَا أ

َّ
قُرْآنِ كَذ

ْ
ع إِذَا كَانَتِ الرّوَِايَاتُ مُخَالِفَةً لِل حَسَـنِ 

ْ
بُو ال

َ
 أ

َ
فَقَال

يْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ«. ]الکافی: 96/1[.
َ
بْصارُ وَ ل

َ ْ
ماً وَ لا تُدْرِكُهُ ال

ْ
عِل

يْـهِ 
َ
ـا حَدِيـثٌ فَوَجَدْتُـمْ عَل و نیـز در کتـاب کفـر و ایمـان نقـل کـرد در طـی حدیـث طویـل: »وَ إِذَا جَاءَكُـمْ عَنَّ

كُمْ«. ]الکافی: 
َ
ى يَسْـتَبِينَ ل يْنَا حَتَّ

َ
وهُ إِل  فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّ

َّ
وا بِهِ وَ إِل

ُ
وْ شَـاهِدَيْنِ‏ مِنْ‏ كِتَابِ‏ الِلَّه فَخُذ

َ
شَـاهِداً أ
.]222/2

عْرضُِوهُمَا 
َ
ا حَدِيثَانِ فَأ و شیخ طوسی در کتاب استبصار نقل کرد از ائمّه ـ علیهم السلام: »إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّ

فَهُ فَاطْرَحُوهُ«. ]استبصار: 190/1[.
َ
وهُ وَ مَا خَال

ُ
‏ى كِتَابِ‏ الِلَّه‏ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ الِلَّه فَخُذ

َ
عَل

پس از این احادیث معلوم شد که قرآن را باید فهمید و به مضمون آن عمل باید کرد و آنچه غیر او باشد، 
باید انداخت یا زخرف دانست. 

گر راست  و نیز معلوم شد که حدیث دروغ به پیغمبر و امام بسته‌اند؛ زیرا که این احادیث که ذکر شد، ا
اسـت و خبـر ایشـان اسـت، پـس بـه یقین خبر داده‌ام کـه مردم مخالف قرآن نقـل کرده‌اند و این احادیث 
ً همین احادیث 

ّ
گر حدیث دروغی نباشد؛ پس ثابت می‌شود که حدیث دروغ است. اقل دروغ است، و ا

کـه نقـل دلالـت بـر اینکـه حدیـث مخالـف نقـل می‌کنـد و در بـاب اختالف احادیـث بـا اهـم احتیـاج بـه 
اسـتدلال نیسـت، پـس ناچـار اسـت کـه عـرض کنـم احادیـث مختلفـه را بـه چیـزی کـه رفـع شـود تضـاد و 
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تخالف آن چیز نمی‌تواند بود مگر امام یا کتاب الله.

امّـا امـام پـس در ایـن عصـر در بالد مـا ظاهر نیسـت، و کسـی در بلاد ما نیز نقل نمی‌کند که من شـنیدم که 
یدی‌اند نه اثنی عشـری، و دیگر امام مسـقط که او   سـیّد یمنـی که ایشـان ز

ّ
احـدی ادّعـای امامـت کنـد ال

ناصبی است نه شیعه، و این دو طایفه هیچ کدام حق نیستند، پس باقی نماند مگر کتاب الله. 

، به جهت آنکه اثر پیغمبر می‌ماند که بیان کند شریعت او را، و اثر او نیست مگر کتاب او یا  امّا حصر
امام یا احادیث ایشان، و احادیث به‌تنهایی افاده علم نمی‌کند، پس باقی نماند مگر کتاب خدا یا امام 
تا رفع اختلاف و تضادّی که در احادیث است بکند. پس این مدّعا به عنوان برهان و به آیات قرآن و با 

حدیث نیز ثابت و مبرهن شد.

]آیاتی که قرآن را هادی می‌داند، معارض با نظریه تحریف است[
کـه احـکام بایـد مسـتنبط  شـود از قـرآن و قـرآن هـادی و  کـه دلالـت می‌کنـد بـر ایـن مضمـون  امّـا آیاتـی 

راهنماست: 

بسم الله الرّحمن الرّحیم
ا رَزَقْناهُمْ  الةَ وَ مِمَّ غَيْـبِ وَ يُقيمُونَ الصَّ

ْ
ذيـنَ يُؤْمِنُونَ بِال

َّ
قينَ، ال مُتَّ

ْ
يْـبَ فيـهِ هُـدىً لِل كِتـابُ لا رَ

ْ
الـم، ذلِـكَ ال

يُنْفِقُون؛ ]بقره: 1 ـ 3[.

كِتـابَ كِتـابَ الِلَّه وَراءَ 
ْ
وتُـوا ال

ُ
ذيـنَ أ

َّ
 فَريـقٌ مِـنَ ال

َ
قٌ لِمـا مَعَهُـمْ نَبَـذ  مِـنْ عِنْـدِ الِلَّه مُصَـدِّ

ٌ
ـا جاءَهُـمْ رَسُـول مَّ

َ
وَ ل

مُونَ، ]بقره: 101[.
َ
هُمْ لا يَعْل

َ
نّ
َ
كَأ ظُهُورِهِمْ 

عَنُهُمُ الُلَّه 
ْ
ولئِكَ يَل

ُ
كِتابِ أ

ْ
اسِ فِي ال اهُ لِلنَّ نَّ هُدى‏ مِنْ بَعْـدِ ما بَيَّ

ْ
ناتِ وَ ال بَيِّ

ْ
نـا مِـنَ ال

ْ
نْزَل

َ
ذيـنَ يَكْتُمُـونَ مـا أ

َّ
 ال

َ
إِنّ

حيمُ؛ ]بقره: 159  ابُ الرَّ وَّ نَا التَّ
َ
يْهِمْ وَ أ

َ
تُوبُ عَل

َ
ولئِكَ أ

ُ
نُوا فَأ حُوا وَ بَيَّ

َ
صْل

َ
ذينَ تابُوا وَ أ

َّ
 ال

َ
عِنُونَ، إِلّا

َ
عَنُهُمُ اللّا

ْ
وَ يَل

ـ 160[.

ارَ وَ   النَّ
َ
ونَ في‏ بُطُونِهِمْ إِلّا

ُ
كُل

ْ
ولئِكَ ما يَأ

ُ
كِتابِ وَ يَشْـتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلاًلي أ

ْ
 الُلَّه مِـنَ ال

َ
نْـزَل

َ
ذيـنَ يَكْتُمُـونَ مـا أ

َّ
 ال

َ
إِنّ

عَذابَ 
ْ
هُدى‏ وَ ال

ْ
ةَ بِال

َ
لال

َ
ذينَ اشْتَرَوُا الضّ

َّ
ولئِكَ ال

ُ
ليمٌ، أ

َ
هُمْ عَذابٌ أ

َ
يهِمْ وَ ل قِيامَةِ وَ لا يُزَكِّ

ْ
مُهُمُ الُلَّه يَوْمَ ال ِ

ّ
لا يُكَل

في‏ 
َ
كِتابِ ل

ْ
فُوا فِي ال

َ
ذينَ اخْتَل

َّ
 ال

َ
حَقِّ وَ إِنّ

ْ
كِتابَ بِال

ْ
 ال

َ
ل  الَلَّه نَـزَّ

َ
نّ

َ
، ذلِكَ بِأ ـارِ ـى النَّ

َ
صْبَرَهُـمْ عَل

َ
مَغْفِـرَةِ فَمـا أ

ْ
بِال

شِقاقٍ بَعيدٍ؛ ]بقره: 174 ـ 176[.

حَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ 
ْ
كِتابَ بِال

ْ
 مَعَهُمُ ال

َ
نْزَل

َ
رينَ ]86[ وَ مُنْذِرينَ وَ أ ينَ مُبَشِّ بِيِّ ةً واحِدَةً فَبَعَثَ الُلَّه النَّ مَّ

ُ
اسُ‏ أ كانَ‏ النَّ

ناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى الُلَّه  بَيِّ
ْ
وتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ ال

ُ
ذينَ أ

َّ
 ال

َ
فَ فيهِ إِلّا

َ
فُوا فيهِ وَ مَا اخْتَل

َ
اسِ فيمَا اخْتَل النَّ

حَقِّ بِإِذْنِهِ وَ الُلَّه يَهْدي مَنْ يَشاءُ إِل‏ى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ؛ ]بقره: 213[.
ْ
فُوا فيهِ مِنَ ال

َ
ذينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَل

َّ
ال
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َ

نْزَل
َ
ـاسِ وَ أ نْجيـل‏، مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّ ِ

ْ
وْراةَ وَ ال  التَّ

َ
نْـزَل

َ
قـاً لِمـا بَيْـنَ يَدَيْهِ وَ أ حَـقِّ مُصَدِّ

ْ
كِتـابَ‏ بِال

ْ
يْـكَ‏ ال

َ
‏ عَل

َ
ل نَـزَّ

هُمْ عَذابٌ شَديدٌ وَ الُلَّه عَزيزٌ ذُو انْتِقامٍ؛ ]آل عمران: 3 ـ 4[.
َ
كَفَرُوا بِآياتِ الِلَّه ل ذينَ 

َّ
 ال

َ
فُرْقانَ إِنّ

ْ
ال

ذيـنَ فـي‏ 
َّ
ـا ال مَّ

َ
خَـرُ مُتَشـابِهاتٌ فَأ

ُ
كِتـابِ وَ أ

ْ
مُّ ال

ُ
كِتـابَ مِنْـهُ آيـاتٌ مُحْكَمـاتٌ هُـنَّ أ

ْ
يْـكَ ال

َ
 عَل

َ
نْـزَل

َ
ـذي أ

َّ
هُـوَ ال

اسِـخُونَ فِي   الُلَّه وَ الرَّ
َ
ـهُ إِلّا

َ
يل و

ْ
ـمُ تَأ

َ
يلِـهِ وَ مـا يَعْل و

ْ
فِتْنَـةِ وَ ابْتِغـاءَ تَأ

ْ
بِعُـونَ مـا تَشـابَهَ مِنْـهُ ابْتِغـاءَ ال يْـغٌ فَيَتَّ وبِهِـمْ زَ

ُ
قُل

بابِ؛ ]آل عمران: 7[.
ْ
ل

َ ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
 أ

َ
رُ إِلّا

َ
كّ

َّ
نا وَ ما يَذ بِّ  مِنْ عِنْدِ رَ

ٌ
كُلّ ا بِهِ  ونَ آمَنَّ

ُ
مِ يَقُول

ْ
عِل

ْ
ال

ى فَريقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ 
َّ
كِتابِ‏ يُدْعَوْنَ إِل‏ى كِتابِ الِلَّه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَل

ْ
وتُوا نَصيباً مِنَ‏ ال

ُ
ذينَ أ

َّ
ى ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
 ل

َ
أ

مُعْرضُِونَ؛ ]آل عمران: 23[.

راكَ الُلَّه؛ ]نساء: 105[.
َ
اسِ بِما أ حَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّ

ْ
كِتابَ‏ بِال

ْ
يْكَ‏ ال

َ
نا إِل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
إِنّ

 مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ 
َ

نْزَل
َ
ذي أ

َّ
كِتابِ ال

ْ
‏ عَل‏ى رَسُولِهِ‏ وَ ال

َ
ل ذي‏ نَزَّ

َّ
كِتابِ ال

ْ
ذينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالِلَّه وَ رَسُولِهِ وَ ال

َّ
هَا ال يُّ

َ
يا أ

لًا بَعيداً؛ ]نساء: 136[.  ضَلا
َ

خِرِ فَقَدْ ضَلّ
ْ

يَوْمِ ال
ْ
كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ ال ئِكَتِهِ وَ  يَكْفُرْ بِالِلَّه وَ مَلا

خِرَةِ 
ْ

ذينَ يُؤْمِنُونَ بِال
َّ
ها وَ ال

َ
قُرى‏ وَ مَنْ حَوْل

ْ
مَّ ال

ُ
ذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ أ

َّ
قُ ال ناهُ‏ مُبارَكٌ مُصَدِّ

ْ
نْزَل

َ
وَ هذا كِتابٌ‏ أ

تِهِمْ يُحافِظُونَ؛]انعام: 92[. يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَل‏ى صَلا

لً ]انعام: 114[. كِتَابَ مُفَصَّ
ْ
يْكُمُ ال

َ
 إِل

َ
نْزَل

َ
ذِي أ

َّ
وَهُوَ ال

هِمْ  بِّ هُمْ بِلِقاءِ رَ
َّ
عَل

َ
حْسَـنَ وَ تَفْصيلًا لِكُلِّ شَـيْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً ل

َ
ذي أ

َّ
ى ال

َ
كِتابَ‏ تَماماً عَل

ْ
ثُمَّ آتَيْنا مُوسَـ‏ى ال

كُمْ تُرْحَمُونَ؛ ]انعام: 154[.
َّ
عَل

َ
قُوا ل

َ
بِعُوهُ وَ اتّ

َ
ناهُ مُبارَكٌ فَاتّ

ْ
نْزَل

َ
يُؤْمِنُونَ، وَ هذا كِتابٌ أ

مٍ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ؛]اعراف: 52[.
ْ
ناهُ‏ عَل‏ى عِل

ْ
ل قَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ‏ فَصَّ

َ
وَ ل

مَعْرُوفِ 
ْ
مُرُهُمْ بِال

ْ
نْجيلِ يَأ ِ

ْ
وْراةِ وَ ال ذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبـاً عِنْدَهُمْ فِي التَّ

َّ
يَّ ال مِّ

ُ ْ
بِـيَّ ال ‏ النَّ

َ
سُـول بِعُـونَ‏ الرَّ ذيـنَ يَتَّ

َّ
ال

 
َ

غْالل
َ ْ
خَبائِـثَ وَ يَضَـعُ عَنْهُـمْ إِصْرَهُـمْ وَ ال

ْ
يْهِـمُ ال

َ
بـاتِ وَ يُحَـرّمُِ عَل يِّ

هُـمُ الطَّ
َ
 ل

ُ
مُنْكَـرِ وَ يُحِـلّ

ْ
وَ يَنْهاهُـمْ عَـنِ ال

مُفْلِحُونَ؛ 
ْ
ولئِكَ هُمُ ال

ُ
 مَعَـهُ أ

َ
نْزلِ

ُ
ذي أ

َّ
ورَ ال بَعُوا النُّ

َ
رُوهُ وَ نَصَـرُوهُ وَ اتّ ذيـنَ آمَنُـوا بِـهِ وَ عَزَّ

َّ
يْهِـمْ فَال

َ
تـي‏ كانَـتْ عَل

َّ
ال

]اعراف: 157[.

حَقَّ وَ دَرَسُوا ما فيهِ؛]اعراف: 169[.
ْ
 ال

َ
ى الِلَّه إِلّا

َ
وا عَل

ُ
نْ لا يَقُول

َ
كِتابِ‏ أ

ْ
يْهِمْ ميثاقُ‏ ال

َ
 عَل

ْ
مْ يُؤْخَذ

َ
ل

َ
أ

كُمْ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ؛ ]جاثیه: 20[. بِّ هذا بَصائِرُ مِنْ رَ

كِتابَ‏ فَاخْتُلِفَ‏ فيهِ؛ ]هود: 110[.
ْ
قَدْ آتَيْنا مُوسَ‏ى ال

َ
وَ ل

ون‏؛ ]یوسف: 2[.
ُ
كُمْ‏ تَعْقِل

َّ
عَل

َ
ا ل بِيًّ ناهُ قُرْآناً عَرَ

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
إِنّ
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ا؛ ]رعد: 37[. بِيًّ ناهُ‏ حُكْماً عَرَ
ْ
نْزَل

َ
وَ كَذلِكَ‏ أ

فُوا فيهِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ؛ ]نحل: 64[.
َ
ذِي اخْتَل

َّ
هُمُ ال

َ
نَ‏ ل  لِتُبَيِّ

َ
كِتابَ‏ إِلّا

ْ
يْكَ‏ ال

َ
نا عَل

ْ
نْزَل

َ
وَ ما أ

مُسْلِمينَ؛ ]نحل: 89[.
ْ
كِتابَ‏ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى‏ لِل

ْ
يْكَ ال

َ
نا عَل

ْ
ل وَ نَزَّ

بِـيٌّ مُبيـنٌ؛  عْجَمِـيٌّ وَ هـذا لِسـانٌ عَرَ
َ
يْـهِ أ

َ
حِـدُونَ إِل

ْ
ـذي يُل

َّ
مُـهُ بَشَـرٌ لِسـانُ ال ِ

ّ
مـا يُعَل

َ
ـونَ‏ إِنّ

ُ
هُـمْ‏ يَقُول

َ
نّ
َ
ـمُ أ

َ
قَـدْ نَعْل

َ
وَ ل

]نحل: 103[.

ـوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 
َ
تُونَ بِمِثْلِهِ وَ ل

ْ
قُـرْآنِ لا يَأ

ْ
ا ال

َ
تُـوا بِمِثْلِ هذ

ْ
نْ يَأ

َ
جِـنُّ عَلـ‏ى أ

ْ
نْـسُ وَ ال ِ

ْ
ئِـنِ‏ اجْتَمَعَـتِ‏ ال

َ
قُـلْ‏ ل

ظَهيراً؛ ]اسراء: 88[.

عُلى؛ 
ْ
ـماواتِ ال رْضَ وَ السَّ

َ ْ
قَ ال

َ
نْ خَل اًلي مِمَّ كِرَةً لِمَنْ يَخْشـ‏ى، تَنْز

ْ
 تَذ

َ
قُـرْآنَ لِتَشْـقى، إِلّا

ْ
يْـكَ ال

َ
نـا عَل

ْ
نْزَل

َ
طـه، مـا أ

]طه: 1 ـ 4[.

هُ مُنْكِرُونَ؛ ]انبیاء: 50[.
َ
نْتُمْ ل

َ
 فَأ

َ
ناهُ أ

ْ
نْزَل

َ
وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ‏ أ

مينَ نَذيراً؛ ]فرقان: 1[.
َ
عال

ْ
فُرْقانَ عَل‏ى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِل

ْ
‏ ال

َ
ل ذي‏ نَزَّ

َّ
تَبارَكَ‏ ال

ناهُ تَرْتيلًا؛ ]فرقان: 32[.
ْ
ل

َ
تَ بِهِ فُؤادَكَ وَ رَتّ ةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّ

َ
قُرْآنُ‏ جُمْل

ْ
يْهِ‏ ال

َ
 عَل

َ
وْ لا نُزّلِ

َ
ذينَ كَفَرُوا ل

َّ
 ال

َ
وَ قال

بِيٍّ  مُنْذِرينَ، ]87[ بِلِسـانٍ عَرَ
ْ
بِـكَ لِتَكُونَ مِـنَ ال

ْ
ميـنُ، عَلـ‏ى قَل

َ ْ
وحُ ال  بِـهِ الـرُّ

َ
ميـنَ، نَـزَل

َ
عال

ْ
تَنْزيـلُ‏ رَبِّ ال

َ
ـهُ ل

َ
وَ إِنّ

نـاهُ عَلـ‏ى بَعْضِ 
ْ
ل ـوْ نَزَّ

َ
مـاءُ بَنـي‏ إِسْـرائيلَ، وَ ل

َ
مَـهُ عُل

َ
نْ يَعْل

َ
هُـمْ آيَـةً أ

َ
ـمْ يَكُـنْ ل

َ
 وَ ل

َ
ليـنَ، أ وَّ

َ ْ
بُـرِ ال فـي‏ زُ

َ
ـهُ ل

َ
مُبيـنٍ، وَ إِنّ

ى يَرَوُا  مُجْرمِينَ، لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّ
ْ
وبِ ال

ُ
كْناهُ في‏ قُل

َ
يْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنينَ، كَذلِكَ سَل

َ
هُ عَل

َ
عْجَمينَ، فَقَرَأ

َ ْ
ال

ليمَ؛]شعراء: 192 ـ 201[.
َ ْ
عَذابَ ال

ْ
ال

كاةَ وَ هُمْ  الةَ وَ يُؤْتُونَ الـزَّ ذيـنَ يُقيمُـونَ الصَّ
َّ
مُؤْمِنيـنَ، ال

ْ
قُـرْآنِ‏ وَ كِتـابٍ مُبيـنٍ، هُـدىً وَ بُشْـرى‏ لِل

ْ
ـكَ‏ آيـاتُ‏ ال

ْ
تِل

خِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ؛ ]نمل: 1 ـ 3[.
ْ

بِال

دُنْ‏ حَيكم‏ٍ عَليمٍ؛ ]نمل، 6[.
َ
قُرْآنَ مِنْ ل

ْ
ى ال

َ
قّ

َ
تُل

َ
كَ ل

َ
وَ إِنّ

ذي هُمْ فيهِ يَخْتَلِفُونَ؛ ]نمل: 76[.
َّ
كْثَرَ ال

َ
قُرْآنَ يَقُصُ‏ عَل‏ى بَني‏ إِسْرائيلَ أ

ْ
ا ال

َ
 هذ

َ
إِنّ

مُؤْمِنينَ؛ ]نمل: 77[.
ْ
هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِل

َ
هُ ل

َ
وَ إِنّ

كِتـابَ يُؤْمِنُـونَ بِـهِ وَ مِـنْ هـؤُلاءِ مَـنْ يُؤْمِـنُ بِهِ وَ مـا يَجْحَدُ 
ْ
ذيـنَ آتَيْناهُـمُ ال

َّ
كِتـابَ‏ فَال

ْ
يْـكَ‏ ال

َ
نـا إِل

ْ
نْزَل

َ
وَ كَذلِـكَ أ

كافِرُونَ؛ ]عنکبوت: 47[.
ْ
 ال

َ
بِآياتِنا إِلّا
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الِمُونَ؛ ]عنکبوت: 49[.
َ

 الظّ
َ
مَ وَ ما يَجْحَدُ بِآياتِنا إِلّا

ْ
عِل

ْ
وتُوا ال

ُ
ذينَ‏ أ

َّ
ناتٌ في‏ صُدُورِ ال بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّ

رَحْمَـةً وَ ذِكْرى‏ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ؛]عنکبوت: 
َ
 في‏ ذلِكَ ل

َ
يْهِمْ إِنّ

َ
كِتابَ يُتْل‏ى عَل

ْ
يْـكَ ال

َ
نـا عَل

ْ
نْزَل

َ
ـا أ

َ
نّ
َ
ـمْ يَكْفِهِـمْ أ

َ
 وَ ل

َ
أ

.]51

مُحْسِنينَ؛ ]لقمان: 2 ـ 3[.
ْ
حَيكمِ، هُدىً وَ رَحْمَةً لِل

ْ
كِتابِ ال

ْ
كَ آياتُ ال

ْ
تِل

مينَ؛ ]سجده: 2[.
َ
عال

ْ
يْبَ فيهِ مِنْ رَبِّ ال كِتابِ‏ لا رَ

ْ
تَنْزيلُ‏ ال

ـى 
َ
 عَل

ُ
قَـوْل

ْ
ـا وَ يَحِـقَّ ال  ذِكْـرٌ وَ قُـرْآنٌ مُبيـنٌ، لِيُنْـذِرَ مَـنْ كانَ حَيًّ

َ
ـهُ إِنْ هُـوَ إِلّا

َ
ـعْرَ وَ مـا يَنْبَغـي‏ ل مْنـاهُ الشِّ

َّ
وَ مـا عَل

كافِرينَ؛ ]یس: 69[.
ْ
ال

قُونَ؛  هُمْ يَتَّ
َّ
عَل

َ
ا غَيْـرَ ذي عِوَجٍ ل بِيًّ رُونَ، قُرْآناً عَرَ

َ
كّ

َ
هُمْ يَتَذ

َّ
عَل

َ
قُـرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ل

ْ
ا ال

َ
ـاسِ فـي‏ هـذ قَـدْ ضَرَبْنـا لِلنَّ

َ
وَ ل

: 27 ـ 28[. ]زمر

قُرْآنَ مَهْجُوراً؛ ]فرقان: 30[.
ْ
ا ال

َ
وا هذ

ُ
خَذ

َ
 يا رَبِّ إِنَ‏ قَوْمِي‏ اتّ

ُ
سُول  الرَّ

َ
وَ قال

مُـوا وَ بُشْـرى‏ 
َ
ذيـنَ ظَل

َّ
ـا لِيُنْـذِرَ ال بِيًّ قٌ لِسـاناً عَرَ وَ مِـنْ قَبْلِـهِ‏ كِتـابُ‏ مُوسـ‏ى إِمامـاً وَ رَحْمَـةً وَ هـذا كِتـابٌ مُصَـدِّ

مُحْسِنينَ؛ ]احقاف: 12[.
ْ
لِل

كِتابُ عَلـ‏ى طائِفَتَيْنِ مِنْ 
ْ
 ال

َ
نْزلِ

ُ
ما أ

َ
ـوا إِنّ

ُ
نْ تَقُول

َ
كُـمْ تُرْحَمُونَ أ

َّ
عَل

َ
قُـوا ل

َ
بِعُـوهُ وَ اتّ

َ
نـاهُ‏ مُبـارَكٌ‏ فَاتّ

ْ
نْزَل

َ
وَ هـذا كِتـابٌ أ

ا. ]انعام: 155 ـ 156[. قَبْلِنا وَ إِنْ كُنَّ
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